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سرمقاله

پای فوتبال در زمین اقتصاد
ادامه از صحه یک

چشم انداز  نبود  که  است  آن  واقعیت 
استراتژیک و برنامه ریزی می تواند اعتماد عمومی 
و سرمایه گذاران را تضعیف کند و البته این بی 

اعتمادی نمودهای دیگری هم خواهد داشت.
نمود آن را این روزها در فوتبال و البته واکنش 
این است که  بازیکن هم دیدیم. واقعیت  یک 
در  رخداد  چندین  از  تابعی  جمعی  رفتارهای 
حوزه های مختلف است که باید با دقت آسیب 
و  دولت  بین  شکاف  شود.  بررسی  و  شناسی 
مردم ناشی از عدم شناخت این مناسبات است. 
درک مردم در شرایط سخت می تواند آن ها را در 
بزنگاه ها وادار به حرکت جمعی مثبت کند؛ مانند 
جشنی برای پیروزی تیم فوتبال. این مناسبات 
هرچه زودتر شناخته شود به طور قطع موثرتر 

خواهد بود.

خبر

اخبار

انتقاد شدید عضو مجمع تشخیص 
مصلحت از رفتار انتخاباتی امسال

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
متأسفانه یک بینشی حاکم شده است که این 
بینش انقلابی و بینش امام خمینی )ره( نیست. 
حالا این بینشی که نه بینش امام، نه بینش 
انقلاب و نه بینش مردمی است، به علت جهل 

یا به دلیل نفوذ است.
تشخیص  مجمع  عضو  صدر  سیدمحمد 
توجه  با  ایلنا،  با  گفت وگو  در  نظام  مصلحت 
انقلاب در طول سال در مقوله  آنکه رهبر  به 
انتخابات  شدن  پرشور  مسئله  بر  انتخابات 
نتیجه صلاحیت ها  به  با توجه  تاکید داشتند، 
درخواست  آیا  نظارت  و  اجرایی  هئیت  توسط 
رهبری اجرایی شده است گفت: رهبر انقلاب 
به خوبی می دانند وقتی انتخابات پرشور باشد 
یعنی حضور مردم جدی است و این برای نظام 
جمهوری اسلامی ایران مشروعیت می آورد. ما 
هرچه داریم از مردم داریم. اگر مردم نباشند، 
هیچ کس نیست. یعنی نه تنها الان بلکه انقلاب  

ما هم حرکتی بود که مردم انجام دادند.
را  انقلاب  امام   ۴۲ سال  در  چرا  افزود:  وی 
آن  از  بعد  و  نرسید  پیروزی  به  کردند  شروع 
دستگیر و سپس تبعید شد؟  به دلیل آنکه مردم 
هنوز با انقلاب همراه نبودند. چرا در سال ۵۷ 
انقلاب به پیروزی رسید؟ به دلیل آنکه مردم با 
انقلاب همراه بودند. بنابراین الان هم اگر مردم 
باشند، جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر مردم 
زمان  مروز  به  هم  اسلامی  جمهوری  نباشند 
نخواهد بود. وقتی انتخابات پرشور باشد، نشان 
از مشروعیت نظام دارد یعنی مردم این نظام را 
می خواهند. همان طور که رهبر انقلاب گفتند، 
آمریکا و تمام دنیا از مردم ایران می ترسند نه 
از کسی دیگر و ایشان با درک این موضوع، آن 
اما  کردند،  مطرح  انتخابات  درباره  را  راهبردها 
متاسفانه مجموعه این موضوع را درک نمی کنند 
و به همین دلیل برخوردی که با انتخابات فعلی 
اسلامی  جمهوری  کوچک تر شدن  باعث  شد، 
می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، جمهوری 

اسلامی کوچک و کوچک تر می شود. 
صدر در پاسخ به این سوال که تحلیل شما 
مانند  درباره رد صلاحیت چهره های شاخصی 
حسن روحانی و امثال این افراد در انتخابات اخیر 
چیست، گفت:  همانطور که با این اقدامات یعنی 
ردصلاحیت های صورت گرفته، شور مردم را برای 
شرکت در انتخابات از بین می برند، طبیعی است 
این  شده،  شناخته  افراد  ردصلاحیت های  که 
ضربه را می زند که انگار آن کسانی که در گذشته 
سرکار بودند، آدم های خلافی بودند و خود این 
موضوع هم مشروعیت نظام را زیر سوال می برد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
به این سوال که در این دوره از انتخابات، درباره 
رد صلاحیت افراد با استناد به بند عدم التزام 
به نظام جمهوری اسلامی گفت: متأسفانه یک 
بینشی حاکم شده است که این بینش انقلابی و 
بینش امام خمینی)ره( نیست. حالا این بینشی 
که نه بینش امام، نه بینش انقلاب و نه بینش 
مردمی است یا به دلیل جهل است یا به دلیل 

احتمال ارائه لیست از سوی 
اصلاح طلبان و اعتدال گرایان

سخنگوی حزب اعتمادملی گفت: ممکن است 
یک لیست با حضور ۱۰ یا ۱۵ نفر در تهران ارائه 
کنیم ولی خیلی بعید است که در شرایط فعلی 

بتوانیم لیست کامل بدهیم.
با  گفت وگو  در  حصار  جوادی  محمدصادق 
ایسنا درباره جلسات برخی احزاب اصلاح طلب با 
اعتدال و توسعه و حامیان لاریجانی، اظهار کرد: 
این جلسات برای بررسی شرایط سیاسی کشور 
حزب  حضور  با  جلسات  این  می شود.  برگزار 
کارگزاران، اعتماد ملی، ندای ایرانیان، اعتدال و 
توسعه و افراد نزدیک به علی لاریجانی برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: اگر شرایط به گونه ای باشد که 
بتوانیم لیست بدهیم، ممکن است یک لیست 
با حضور ۱۰ یا ۱۵ نفر در تهران ارائه کنیم ولی 
بتوانیم  بعید است که در شرایط فعلی  خیلی 
آشنا  نام  کاندیدای  زیرا  بدهیم؛  کامل  لیست 
افراد  است  ممکن  داریم.  کم  خیلی  رای آور  و 
فرهیخته ای باشند که تاییدصلاحیت شده باشند 
ولی آن ها تمایلی برای حضور در لیست نداشته 
باشند و احزاب هم با آن ها ارتباط نگرفته باشند. 
تصور می کنم دست مان خیلی برای ارائه لیست 
قوی و رقابتی باز نیست و بعید است که بتوانیم 

لیست کامل در تهران ارائه کنیم.
سخنگوی حزب اعتمادملی درباره گفت وگوی 
نزدیکان  و  توسعه  و  اعتدال  با  اصلاح طلبان 
باب  هیچگاه  ما  کرد:  خاطرنشان  لاریجانی، 
گفت وگو را نبسته ایم و در سال های گذشته با 
اصولگرایان گفت وگو داشته ایم. بحث این است 
که افراد حاضر به بازاندیشی درباره دیدگاه های 
خود هستند یا نه. حسن روحانی عضو جامعه 
روحانیت بود اما گفت که حاضرم حرف بزنیم 
و حرف شما را هم بشنویم. ناطق نوری که زمانی 
دیدگاه های  در  بود،  خاتمی  انتخاباتی  رقیب 
خود بازنگری کرد و مصالح عمومی کشور را به 
مصالح جناحی ترجیح داد. او الان مورد حمایت، 
عضو  و  بوده  اصلاح طلبان  مشورت  و  تایید 
جامعه اصلاح گران در کشور محسوب می شود. 
لاریجانی هم فهمید که ما چرا فریاد می زدیم که 
دایره خودی و غیرخودی انتها ندارد. او شاید الان 
فهمیده است که باید توانایی های خود را بسیج 
کند به همین دلیل باب گفت وگو اصلاح طلبان 

با این جریان ها باز است.
جوادی حصار با بیان این که »در تهیه لیست 
بدهیم«،  امضا  سفید  چک  نباید  انتخاباتی 
گفت: در سال ۹۲ بین روحانی و عارف، ظاهرا 
از  خاتمی  و  بود  مهیاتر  روحانی  برای  شرایط 
عارف درخواست کرد که کنار بکشد و با حمایت 
اصلاح طلبان، روحانی انتخاب شد. او در دولت 
دوم  دولت  در  اما  کرد  عمل  خوب  خود  اول 
تعهداتش  به  باید  که  نکرد  احساس  دیگری 
عمل کند چون فکر می کرد رای دولت دوم او به 
دلیل عملکرد خودش است؛ بنابراین به سمت 
اصولگرایان شیفت کرد و هرچه بیشتر در برابر 
آن ها کوتاه آمد، آن ها بیشتر به او هجمه کردند. 
وقتی روحانی گفت که من دست خودم را به 
سوی منتقدان دراز می کنم، من همان جا  گفتم 

آن ها دست شما را نخواهند فشرد.
وی با اشاره به این که »الان هم نباید مثل آن 
دوره عمل کرد«، گفت: اگر قرار به ارائه لیست 
مشترک باشد، باید بین این احزاب اساسنامه، 
برسد  امضا  به  روشنی  تفاهم نامه  و  مرامنامه 
تنهایی  به  که  بدانند  اگر شکست خوردند،  تا 
شکست نخورده اند و اگر پیروز شوند هم بدانند 

به تنهایی موفق نشده اند.

قالیباف قانون اصلاح تسهیل تکالیف 
مودیان را ابلاغ کرد

اصلاح  قانون  اسلامی  رئیس مجلس شورای 
تکالیف مودیان جهت  قانون تسهیل   )۱( ماده 
سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون  اجرای 

مودیان را برای اجرا ابلاغ کرد.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
و  الاسلام  حجت  به  نامه ای  در  اسلامی 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
»قانون اصلاح ماده )۱( قانون تسهیل تکالیف 
مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 

و سامانه مودیان« را برای اجرا ابلاغ کرد.

 KHAMENEI.IR رسانه  عبرت  و  درس  بخش 
به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر و بزرگداشت 
چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
به انتشار برخی از خاطرات رهبر انقلاب در دوران 

مبارزات علیه رژیم ستم شاهی پرداخته است.
اولین دستگیری آیت الله خامنه ای

در خرداد ماه ۱۳۴۲ هجری شمسی )محرم ۱۳۸۳ 
برخی  و  تهران  بزرگ  کشتار  که  قمری(  هجری 
شهرهای دیگر اتفّاق افتاده بود و صدها تن از مردم 
رفتن  بودم.  بیرجند  در  من  بودند،  رسیده  قتل  به 
من به آن شهر و در آن هنگام، با هدف افشاگری 
و رسواسازی رژیم حاکم، بویژه هتک حرمت علما و 
روحانیوّن در مدرسه ی فیضیهّ ی قم و نیز به قصد 
افشای برنامه هایی که رژیم برای نابود کردن هویتّ 
اسلامی ملتّ مسلمان ایران طراحی کرده بود، صورت 

گرفت.
من شهر بیرجند را از این جهت انتخاب کردم که 
این شهر دژ »امیر اسدالله علَمَ« بود. او ظاهراً پست 
وزارت دربار را داشت، اماّ در واقع جایگاهش خیلی 
از این مقام بالاتر بود. او یکی از رجال قدرتمند کشور 
بود و در جلد دومّ خاطرات »فردوست«  جایگاه علَمَ 

در ایران بیان شده است.
من در بیرجند دوستانی داشتم که طیّ دو سفر 
یافته بودم. روز سومّ محرمّ  با آن ها آشنایی  قبلی 
به بیرجند رسیدم. روز هفتم محرمّ فرا رسید؛ و این 
همان روز موعودی بود که امام خمینی )ره( توصیه 
کرده بود سخنران ها افشاگری علیه رژیم شاه را آغاز 

کنند. روز هفتم مصادف با جمعه بود.
در این اجتماع انبوه همه چیز را گفتم. تا روز تاسوعا 
که دستگیر شدم این سخنرانی ها را ادامه دادم. تا 
ظهر روز عاشورا در پاسگاه پلیس ماندم. نمی دانستم 
که بیرون بازداشتگاه چه می گذرد. بعداً مطلّع شدم 
بزرگی  حوادث  آبستن  ایران  سراسر  در  اوضاع  که 
است. چنان که بعداً آیت الله تهامی ـ که شخصیتّ 
برجسته  علمای بیرجند که فقیه و ادیب و خطیب و 
شجاع بود ـ برایم تعریف کرد، در همان بیرجند نیز 
هنگام دستگیری من اوضاع انفجارآمیز بوده. ظاهراً 
مقامات هم متوجهّ این مطلب شده بودند و ترسیده 
تهران  در  که  مردمی  خروشان  قیام های  آن  بودند 
و دیگر شهرهای ایران اتفّاق افتاده، در بیرجند هم 

اتفّاق بیفتد.
جلسه ی  شهر،  تامین  شورای  در  همین،  برای 
فوق العاده تشکیل داده بودند. این شورا صلاحیتّ 
بر  مبنی  لذا حکمی  داشت؛  را  تبعید  صدور حکم 
تبعید من به شهر مشهد )شهر خودم!( صادر کرد. 
تبعید من،  از  بودند پیش  مقامات خواسته  ظاهراً 
خشم مردم را فرو بنشانند؛ لذا مرا آزاد کردند و با 
من شرط کردند که منبر نروم. مردم بیرجند به من به 
چشم همدلی و محبتّ مینگریستند، و من خوشحال 
ـ علیرغم ترس از  بودم که میدیدم مردم این شهر 
قدرت علَمَ ـ  با مبلغّان اسلام یک چنین همبستگی 

عاطفی دارند.
بازجوی ساواک دوست دوران کودکی ام بود

ماه  ایام  در  تبلیغ  برای  شمسی   ۱۳۴۲ سال  در 
رمضان در اواخر زمستان به زاهدان رفتم که دوباره 
بازداشت شدم. بعد از بازجویی مرا بیرون بردند و 
سوار ماشین کردند و به خارج از شهر بردند. هوا 
مرا  که  جایی  فهمیدم  بود.  سرد  بسیار  و  تاریک 
بازداشتگاه  در  مرا  است.  نظامی  پادگان  برده اند 
نگهبانی انداختند. این میهمان جدید برای سربازان 
غیرمنتظره بود. سربازان از جای خود برخاستند و 
دور حضرت آیت الله خامنه ای که از ابتدای شروع 
نهضت انقلاب اسلامی ایران در دوران طاغوت، در 
حضوری  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  عرصه های 
از  مستقیم  خاطرات  از  انبوهی  داشته اند،  پررنگ 
رویدادهای این دوره ی تاریخی را ثبت کرده اند و در 
بازه های زمانی مختلف و فرصت های مقتضی بازگو 
کرده اند.سربازان وقتی آن رفتار را از افراد خود دید 
سریعاً مرا به مکانی انفرادی برد. صبح زود به مقر 

ساواک منتقل شدم.
در طی این مدت از من بازجویی شد که چند ساعت 
طول کشید. تعجب کردم وقتی دیدم که بازپرس از 
دوستان دوران کودکی من است و من در بازی های 
کودکانه او و برادرانش شرکت می کردم. پدر و برخی 

برادرانش از علما و سادات بودند. 
صر بود که مرا به فرودگاه آوردند و به همراه دو 
مامور در هواپیما نشاندند. بعداَ متوجه شدم که عازم 
تهران هستیم. این نخستین سفر من با هواپیما بود. 
در هواپیما به مسائل مختلفی می اندیشیدم. به آیندۀ 

این نهضت اسلامی که برپا شده... 
به برپاکنندۀ نهضت امام خمینی... به آینده ای که 
در انتظار من بود. از فکر به این امور که جز خدای 
متعال کسی از عاقبت آن آگاه نیست منصرف شدم، 
مجله ای برداشتم و به ورق زدن آن پرداختم. چشمم 

به غزلی افتاد که از آن خوشم آمد.
می پسندیدم  را  هر شعری  که  داشتم  عادت  من 

بودم،  نامیده  غزل«  »سفینه  که  خاصی  دفتر  در 
می نوشتم. دیدم دو مامور همراه من از دو طرف گردن 
می کشند تا ببینند من چه می نویسم. وقتی شعر را 
نوشتم ذیل آن این عبارات را هم افزودم: »این ابیات را 
در هواپیمایی که مرا به همراهی دو مامور خوش اخلاق 
این  نامعلومی می برد، نوشتم!«  به جای  از زاهدان 

عبارت اثر مثبتی بر هر دوی آن ها گذاشت.
بعد از زندان به دیدار امام رفتم

اواخر سال ۴۲ برای تبلیغ ماه رمضان به زاهدان 
رفتم که بازداشت و به تهران منتقل شدم. بعد از 
بازداشت وقتی از زندان خارج شدم شور و شوق دلم 
را فرا گرفت و گفتم من هم توکل به خدا کنم و به 
محل اقامت امام بروم شاید به من هم اجازه ملاقات 
بدهند. آدرس را به دست آوردم و به قیطریه رفتم. 
قیطریه در آن زمان منطقه ای خالی از ساختمان بود 
و تک وتوک خانه هایی در آن دیده می شد. من به 
خانه امام نزدیک شدم. نگهبانان تمام اطراف خانه 

را گرفته بودند.
به یکی از آن ها گفتم من تازه از زندان آمده ام و 
آقا ملاقات کنم.  با  می خواهم مانند سایر زندانیان 
آن ها با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند. بالاخره توافق 
کردند که به من اجازه دهند فقط برای چند دقیقه 
وارد شوم. در زدم. حاج آقا مصطفی – فرزند امام – 
در را باز کرد و از دیدن من دچار شگفتی شد. از من 
پرسید: کیِ آزاد شدید؟ گفتم: دو روز پیش! وارد یکی 
از اتاق ها شدم و آقا را در برابر خود یافتم. احساساتی 
که در دلم محبوس مانده بود غلیان کرد. عواطفم در 
برابر امام سرریز شد. برای آقا وضع امت و دوستان را 
در غیاب ایشان بیان کردم و اظهار داشتم که موسم 
رمضان امسال بدون بازده به هدر رفت و لذا باید  از 

هم اکنون برای موسم محرمّ برنامه ریزی کنیم.
پسرم مرا نشناخت!

بازداشت و  در سال ۱۳۴۶ مجددا توسط ساواک 
زندانی شدم. یک روز پسرم مصطفی را که دو ساله 
دوان دوان  سربازان  از  یکی  آوردند.  زندان  به  بود 
آمد و گفت پسر شما را آورده اند. به درِ زندان نگاه 
انداختم دیدم یکی از افسران، مصطفی را بغل گرفته 
و به سوی من می آید. مصطفی را گرفتم و بوسیدم. 
کودک به علت اینکه مدتی طولانی از او دور بودم، 
مرا نشناخت؛ لذا با چهره ای گرفته و اخم کرده به من 
نگریست. سپس زد زیر گریه. به شدت می گریست. 
نتوانستم او را آرام کنم. لذا او را دوباره به افسر دادم 
تا به همسرم و بقیه ـ که اجازۀ دیدار با من را نداشتند 
ـ بازگرداند. این امر به قدری مرا متاثرّ ساخت که تا 

چند روز بعد نیز همچنان دل آزرده بودم.
مبارزه و همراهی همسر

با آن که خانه  ما بارها مورد یورش دژخیمان واقع 
شد، و با آن که من بارها در برابر او بازداشت شدم، 
و حتیّ در نیمه شب که برای دستگیری من به خانه  
ما ریختند، مورد ضرب و جرح واقع شدم، علیرغم 
همه  این ها، من هیچگاه ترسی یا ضعفی یا افسردگی 
با روحیهّ ای  و ملالتی در همسرم مشاهده نکردم. 
عالی و قوی در زندان به ملاقات من می آمد. در این 
ملاقات ها، به من اعتماد و اطمینان میداد. هرگز نشد 

وقتی من در زندان بودم، خبر ناراحت کننده ای به 
من بدهد. به یاد ندارم که مثلاً خبر بیماری یکی از 
فرزندان را به من داده باشد؛ یا مطلبی را که برایم 
ناخوشایند باشد، درباره ی خانواده و بستگان و والدین 
گفته باشد. همچنین باید به صبر و شکیبایی فراوان 
او در تحملّ سختی و مشقتّ زندگی در دوران پیش 
از انقلاب، و اصرار او بر ساده زیستی در دوران پس 

از انقلاب اسلامی اشاره کنم.
رفتار عجیب یک دوست نزدیک

]در یکی از موارد بعد از آزادی از بازداشت ساواک[ 
پس از بازگشت به منزل برای تشرف به زیارت حضرت 
رضا)علیه السلام( و نماز در مسجد گوهرشاد به حرم 
رفتم. دیروقت بود و صحن تقریبا خالی بود. از دور 
دو تن از دوستان و هم درس های خود را دیدم که با 
یکی از آن ها علقه خاصی دارم. از این تصادف بسیار 
خوشحال شدم زیرا انتظار نداشتم کسی را در آنجا 
ببینم. با شوق دیدار چهره هایی که زندان، میان من 
و آنها فاصله انداخته بود به سوی آن دو رفتم. انتظار 
داشتم آنها هم به محض دیدن من به سویم بیایند و 
بعد از این مدت جدایی از دیدار من خوشحال شوند. 
به طرف آن ها رفتم و نزدیکشان رسیدم. می خواستم 
گویی  می گردانند.  رو  من  از  دیدم  که  کنم  سلام 
یکی از آن دو به دیگری گفته بود او اکنون از زندان 
خارج شده و شاید تحت نظر است پس از او دوری 
کنیم! این برخورد سخت مرا متاثر کرد. من این گونه 
در  دیده ام  فراوان  روحانیون  برخی  از  را  برخوردها 
حالی که به عکس آن ها، جوانان اعم از طلاب علوم 
دینی و دانشجویان دانشگاه در مواقعی که به زندان 

می افتادم بیشتر دور مرا می گرفتند.
شکنجه گری که زندانی شد!

پنج شش ماه پس از پیروزی انقلاب، طیِّ ماموریتی 
از تهران به شهر خودم مشهد آمدم. در آن هنگام 
عضو شورای انقلاب و نماینده شورای انقلاب در وزارت 
دفاع و نماینده امام در تعدادی از سازمان های کشور 
بودم. مقامات مشهد از من خواستند تا از ساختمان 
کمیته های  کنم.  بازدید  انقلاب«  مرکزی  »کمیته 
انقلاب در آن زمان اداره بیشتر امور شهرهای ایران 
را بر عهده داشتند. ساختمان »حزبِ رستاخیز« در 
من  به  بود.  شده  انتخاب  منظور  این  برای  مشهد 
گفتند: آخرین طبقه این ساختمان در حال حاضر 
مخصوص زندانیان خطرناک است. اسامی آن ها را 
ذکر کردند و من بیشترشان را می شناختم. [یکی شان] 
از شنکجه گران من در پنجمین زندان بود و من از 
گستاخی ها و وقاحتش در آن زمان خیلی چیزها به 

یاد داشتم.
تو یوسف می شوی!

در یاد من خواب های عجیبی مانده. یکی به گمانم 
زمان  آن  در  باشد.  یا ۱۳۴۷  سال ۱۳۴۶  به  مربوط 
وضع سیاسی مشهد در نهایت شدت و سختی بود 
و اسلام گرایان دچار گرفتاری و محنت زیادی بودند. 
چنان که جز چند تن از رفقا با من در میدان باقی 
نماندند و بقیه ترجیح دادند عرصه مبارزه را رها کنند. 
در آن شرایط، خواب دیدم که حضرت امام خمینی)ره( 
وفات کرده و جنازه ایشان در یکی از خانه های مشهد 

واقع در نزدیکی خانه پدر من روی زمین است. غم 
و اندوه وجودم را فرا گرفته بود. تابوت را روی دوش 
گرفتیم. جمعیت انبوهی هم در پی جنازه به حرکت 
در آمدند که در میان آن ها شمار بسیاری از علما 

بودند و من هم با آن ها حرکت می کردم.
با صدای بلند می گریستم و از شدت تالمّ و تاثرّ 
با دست روی زانوی خود می زدم. چیزی که بر درد 
من می افزود این بود که می دیدم برخی علما بدون 
اینکه توجهی بکنند و عبرتی بگیرند و بی آنکه احساس 
اندوهی در آنها مشاهده شود با هم صحبت می کنند 
بیشتر  رسید.  شهر  آخر  به  جنازه  می خندند!  و 
در  را  خود  راه  جنازه  اما  بازگشتند  تشییع کنندگان 
بیرون از شهر ادامه داد. بیست سی تشییع کننده 
بیشتر  می کردند.  حرکت  جنازه  پی  در  همچنان 
تشییع کنندگان در پایین تپه ماندند. جنازه به همراه 
چهار پنج تشییع کننده به سمت بالای تپه رفت که 
من هم با آن ها به دنبال جنازه بودم. تابوت را بالای 
تپه قرار دادیم. من به پایین پا نزدیک شدم تا درحالی 

که چهره حضرت امام را می بینم، با او وداع کنم.
ناگهان دیدم دست راست ایشان که انگشت سبابه 
آن به حالت اشاره بود به سمت بالا حرکت می کند 
تا اینکه انگشت اشاره اش به پیشانی من رسید و آن 
لمس کرد یا نزدیک بود لمس کند. با شگفتی و حیرت 
نگاه می کردم. لب هایش را گشود و دو بار گفت: تو 
یوسف می شوی... تو یوسف می شوی! خوابم را برای 
خیلی از بستگان و دوستان نقل کردم از جمله برای 
مادرم )رحمة الله علیها( که فوراً آن را چنین تعبیر کرد: 
بله یوسف خواهی شد به این معنی که همواره در 

زندان خواهی بود!
 عضویت در شورای انقلاب چهار ماه بعد از تبعید

به  امام  شنیدم  که  بودم  یزد  در   ]۱۳۵۷ ]مهر 
پاریس عزیمت کرده اند. از یزد با هواپیما به تهران و 
از آن جا به مشهد رفتم. در مشهد ماندم و مشغول 
فعالیت های انقلابی بودم تا اینکه به فرمان امام راحل 
تهران فراخوانده  به  انقلاب  برای حضور در شورای 

شدم. 
روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب به پیروزی رسید. در 
اواسط سال ۱۳۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شدم. 
فاصله میان آزادی من از تبعید تا عضویت در شورای 
انقلاب حدود چهار ماه بود. همچنان که بین آزادی و 

انتخاب به ریاست جمهوری، سه سال فاصله شد. 
خوابیم یا بیدار؟!

در آن روزها ما در یک حالت بهُت بودیم. در حالی 
داخل  طبعاً  ما  روزها  آن  فعالیت های  همه   در  که 
بودیم. همان طور که می دانید ما عضو شورای انقلاب 
بودیم و یک حضور دائمی تقریباً وجود داشت. لکن 
یک حالت ناباوری و بهت بر همه ی ما حاکم بود. 
 من یک چیزی بگویم که شاید شما تعجب بکنید.
من تا مدتی بعد از ۲۲ بهمن هم که گذشته بود بارها 
به این فکر می افتادم که ما خوابیم یا بیدار. و تلاش 
می کردم که از خواب بیدار شوم. یعنی اگر خواب 
اگر آدم  این رویای طلایی که بعدش لابد  هستم، 
بیدار شود هر چه قدر خواهد بود خیلی ادامه پیدا 

نکند، اینقدر برای ما شگفت آور بود مسئله.

روایت رهبر انقلاب از روزهای مبارزه

بازجوی ساواک دوست دوران کودکی ام بود
حضرت آیت الله خامنه ای که از ابتدای شروع نهضت انقلاب اسلامی ایران در دوران طاغوت، در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی حضوری پررنگ 

داشته اند، انبوهی از خاطرات مستقیم از رویدادهای این دوره ی تاریخی را ثبت کرده اند و در بازه های زمانی مختلف و فرصت های مقتضی بازگو کرده اند.

رهبر انقلاب 
در بخشی از 

خاطرات خود 
افزودند: . 

تعجب کردم 
وقتی دیدم 

که بازپرس از 
دوستان دوران 

کودکی من 
است و من 

در بازی های 
کودکانه او 

و برادرانش 
شرکت 

می کردم. پدر و 
برخی برادرانش 
از علما و سادات 

بودند

از  پرورش  و  آموزش  و  علوم  وزرای  می کنم  توصیه  گفت:  رئیس جمهور 
کاملاً  را  یعنی جمع  ببرند،  بهره   آنان  مسائل  در  نخبگان  دیدگاه های خود 

نخبگانی شکل دهند که برای دولت و وزارتخانه ها هم مفید است.
مدال آوران  از  تجلیل  مراسم  در  رئیسی  سیدابراهیم  ایسنا،  گزارش  به 
المپیادهای علمی جهانی و احیای باشگاه دانش پژوهان جهان، با بیان این که 
»انقلاب اسلامی توجه به علم و معرفت افزایی را همواره مورد توجه و تاکید 
داشته است«، اظهار کرد: امام راحل به عنوان رهبر انقلاب، خود یک عالم 
فرزانه بود. ایشان باوجود اشتغال فراوان ۵۰ جلد کتاب نوشتند که اغلب 

آن ها کتب مرجع هستند.
وی افزود: اگر بخواهیم مراکز علمی امروز با پیش از انقلاب را مقایسه 
کنیم می بینیم چقدر دانشجو و دانشگاه و اعضای هیئت علمی اضافه شده 
است. تعداد مقالات در سال ۱۳۵۶ به ۵۰۰ مقاله می رسید و امروز ۷۸ هزار 
مقاله داریم. امروز بیش از ۳۰۰ مجله علمی داریم . ارتقای رتبه علمی کشور 

نشان دهنده توجه انقلاب به علم و عالم و معرفت افزایی است.
همین  بر  کارها  بودن  دانش بنیان  بر  رهبری  تاکید  شد:  یادآور  رئیسی 
مبناست که کارها علم پایه و فن آوری پایه باشد. علم باید در عرصه زندگی 
انسان آثار خود را نشان دهد. توجه به علم و عالم در این کشور یک محور 
در  می توانند  ما  نوجوانان  و  جوانان  و  بالاست  بسیار  ما  ظرفیت  است. 

عرصه های داخلی و خارجی برای ما افتخارآفرین باشند.
رئیس جمهور تأکید کرد: این افتخارات باید همواره تجلیل و تکریم شود. 

متوقف  یک سطح  در  نباید  کند.  پیدا  ارتقاء  هم  و  شود  هم حفظ  باید 
شویم. باید مسیر رشد و تعالی برای خود نخبگان و جامعه همواره به سوی 
نخبگان  به دست  اقدامات مفیدی  برای جامعه  و  کند  پیشرفت حرکت 

انجام شود.
وی ادامه داد: مهم این است که ما چگونه عمل کنیم و چه کاری برای 
جامعه انجام دهیم . نخبگان باید به جامعه و حل مشکلات و مسائل مردم 
توجه داشته باشند. ما باید افراد موثری در جامعه باشیم. افرادی مثل معلم 
و  شاگردپروری  هستند.  تاثیرگذار  بسیار  خود  سطح  در  دانشگاه  استاد  یا 
نخبه پروری بسیار مهم است. نخبگان باید از جایگاه علمی خود برای خدمت 

و گره گشایی از جامعه کمک کنند.
رئیس دولت سیزدهم با بیان این که »می توانیم با تکیه بر مبانی استوار، 
برخی  کرد:  اظهار  ارائه دهیم«،  تازه  نظریه ای  و  نو، حرفی جدید  سخنانی 
از دانشجویان هستند که از استادان خود جایگاه علمی برتری دارند. وقتی 
کتابی از آن دانشجو را نگاه می کنیم، حرف هایی نویی در آن می بینیم که در 
کتاب استادش نیست. هرچه شاگرد دارد از استاد است اما راه نظریه پردازی 

و حرف تازه زدن همواره باز است.
وی تأکید کرد: اندیشه ها باید در مباحثه و تبادل نظر به خلق نظریه نوع 
و حرف تازه منجر شود. این کاری است که باشگاه دانش پژوهان می تواند 
انجام دهد. این باشگاه، یک باشگاه اندیشه ورزی هم برای علم آموزی و هم 
دانش افزایی و البته به کارگیری دانش است. ما در همه عرصه ها می توانیم 

در جایگاه رفیع علمی قرار گیریم و به جایگاهی برتر از آن هم صعود کنیم.
این باشگاه همچنان زنده و نوآور  این که »امیدوارم  بیان  با  رئیس جمهور 
باشد«، اظهار کرد: باید نخبگان را شناسایی کرد و به این باشگاه افزود. در 
گوشه شهر یا مدرسه ای ممکن است فردی نخبه باشد که باید پیدا و شناسایی 
شود. از دل این باشگاه باید راه حل مسائل خارج شود. ما با این حرف کاملاً 
موافقیم که حتماً از نگاه نخبگان و دیدگاه آنان درباره مسائل خود نخبگان 

باید استفاده کرد.
از  پرورش  و  آموزش  و  علوم  وزرای  می کنم  توصیه  داد:  ادامه  رئیسی 
کاملاً  را  یعنی جمع  ببرند،  بهره   آنان  مسائل  در  نخبگان  دیدگاه های خود 
نخبگانی شکل دهند که برای دولت و وزارتخانه ها هم مفید است. آن طرحی 
هم که برای حل مسائل نخبگی اشاره شد اگر به ما ارائه شود ظرف نهایتاً ۱۰ 

روز راهکار آن اعلام خواهد شد.
کارگیری  به  باشگاه  این  در  که  کادری  به  نسبت  حتماً  شد:  یادآور  وی 
شود موافقت داریم. افرادی هستند که اداری نیستند اما گفته می شود که 
می توانند در این فضا کمک کننده باشند که در این زمینه هم سازمان اداری 
استخدامی همکاری خواهد کرد. عدالت در به کارگیری افراد برای ما خیلی 
باشد  شایستگی ها  براساس  به کارگیری ها  و  گزینش ها  اینکه  و  است  مهم 

نکته ای است که باید همه مردم در سازمان ها آن را تجربه کنند.
رئیس دولت سیزدهم همچنین اظهار امیدواری کرد که باشگاه دانش پژوهان 

جهان نماد علم آموزی، علم اندوزی و کاربرد علم در دانشگاه ها باشد.

توصیه رئیسی در تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی:
از مردم گره کشایی کنید
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